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  چکیده

عواطف شخصی شاعر است و معادل قدیم آن کلمۀ غزل است. هاي ادبی است که بیانگر احساسات و ادبیات غنایی، یکی از گونه

موضوع اصلی غزل، بیان احساسات و عواطف و ذکر جمال و کمال محبوب و معشوق و شکایت از بخت و روزگار است و به دو نوع 

احساسات و عواطف در قالب هاي مختلف سرشار از بیان این شود. ادبیات و زبان(عرفانی) تقسیم می (عاشقانه) و روحانی جسمانی

هاي زنده و پویاي دنیاست بیانگر این احساسات است. یکی از این شاعران، طاهربگ شعر است. ادبیات غنی کردي نیز که یکی از زبان

جاف، شاعر اهل سلیمانیه عراق است که در شعر خویش توجه خاصی به محبوب و معشوق زمینی داشته و به توصیف زیبایی وي 

است. طاهربگ در قسمت دیگري از اشعارش به بیان سختی عشق، شکایت از محبوب، هجران محبوب و نیز درخواست مهر از  پرداخته

گیري از قسمت کرديِ دیوان اشعار تحلیلی و با بهره -وي اشاراتی نموده است. مقاله حاضر برآن است با استفاده از روش توصیفی

  شوق در شعر این شاعر بپردازد.طاهربگ جاف به بررسی و تبیین سیماي مع
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  مقدمه

در آن هــدف نخســتین شــاعر، گــزارش عواطــف درونــی در صــورت  «ادبیــات غنــایی یکــی از انــواع ادبــی اســت کــه  

گرفتـه  تغزلـی   و عاشـقانه  احساسـات  از اسـت؛  متنـوع  حـال  عـین  در گسـترده و  بسـیار  بیانی زیبا باشد. دایـرة ایـن عواطـف   

ــا عواطــف طــرب ــود و حــزن ت ــز، تمســخرآمیز، دردآل ــردي و اجتمــاعی دیگــر انگی ــز... و همــۀ عواطــف ف ــانی، » انگی (زرق

). ادب غنــایی در اصــل اشــعاري اســت کــه بیــانگر احساســات و عواطــف شخصــی شــاعر باشــد. اصــولاً   92و  91: 1388

مــراه بــوده اســت؛ در اروپــا تروبادورهــا و در در اکثــر نقــاط جهــان، اشــعار عــاطفی و عاشــقانه و ســوزناك بــا موســیقی ه

انــد. شـاید اصــطلاح ادبیــات  هــا و خنیـاگران، روســتاییان و شـبانان، حــافظ ایـن ســنت بـوده    هـا یــا عاشـیق  ایـران، عاشــوق 

هـا کـه بـه شـعر عاشـقانه و      لیریـک در عصـر مـا، شـاید بـه تبـع عـرب       «غنایی در اثر ترجمه به ادبیـات مـا راه یافتـه باشـد     

برنـد.  انـد و بـه دو معنـی اشـعار عاشـقانه و بزمـی بـه کـار مـی         گویند، بـه غنـایی ترجمـه کـرده    می "شعر الغنائیال"عاطفی، 

). در ایـن گونـۀ ادبـی تمـام کوشـش شـاعر بـر آن اسـت         133: 1383شمیسـا،  » ( به هر حـال معـادل قـدیم آن غـزل اسـت     

 ــ«کــه  د کنــد تــا از ایــن رهگــذر آن را از چنــگ تجــارب روحــی، فــردي . . . و گریزپــاي خــود را در زنجیــرِ کلمــات مقی

ــذارد          ــران بازبگ ــویش و دیگ ــه روي خ ــدد را ب ــۀ مج ــانِ تجرب ــد و درِ امک ــاودان ببخش ــدگی ج ــد و زن ــان بربای » ( زم

  ).  157: 1374پورنامداریان، 

(شــمس قــیس رازي، » عشــقبازي و حــدیث عشــق و عاشــقی کــردن اســت«کلمــه ي غــزل در اصــلِ لغــت، بــه معنــاي 

انــد؛ ولــیکن در غــزل چــون ایــن نــوع شــعر بیشــتر مشــتمل بــر ســخنان عاشــقانه اســت، آن را غــزل نامیــده) و 415: 1373

» سـرایی حـدیث مغازلـه شـرط نیسـت بلکـه ممکـن اســت متضـمن مضـامین اخلاقـی و دقـایق حکمـت و معرفـت باشــد             

و شــکایت ). موضــوعات اصــلی غــزل، بیــان احساســات و عواطــف و ذکــر جمــال و کمــال معشــوق 124: 1384(همــایی، 

موضـوع غـزل بیـان احساسـات و عواطـف در ارتبـاط بـا قهرمـان اصـلی غـزل؛ یعنـی معشـوق             «از بخت و روزگـار اسـت   

  ).304: 1383(شمیسا، » است

هاسـت؛ دوسـتی و علاقـه بـه جـنس مخـالف از فطریـات اسـت کـه در زنـدگی           تاریخ بشر سراسر بیـان همـین دوسـتی   

هـاي گونـاگون   اي اسـت کـه منجـر بـه تولـد واقعـه      الات متنـوع و گسـترده  کند و همـراه بـا ح ـ  هر کسی به نحوي بروز می

بـدایت  «گویـد:  شود. انگیزة ظهـور عشـق، حسـن و زیبـایی اسـت چنانکـه شـیخ احمـد غزالـی در سـوانح العشـاق مـی            می

ــد   ــینِ خلــوت دل افکَنَ ــی، » عشــق آن اســت کــه تخــم جمــال از دســت مشــاهده در زم ــابراین عشــق 21: 1359(غزال ). بن

ــه  همچــ ــی ک ــی اســت ســه وجه ــی در صــورت انســانی اســت و ســه وجــه آن   «ون هرم ــایی متجلّ رأس آن حســن و زیب

). داســتان حــب و دلــدادگی، داســتان زنــدگی بشــر اســت 48: 1380(پورنامــداریان، » باشــدعاشــق و معشــوق و عشــق مــی

  ).33: 1375هاست (خزانه دارلو، و تاریخ بشر سراسر بیان همین دوستی

بحـث عشـق   «هـاي احساسـی مختلـف، اهمیـت و برجسـتگی آن در ادبیـات اسـت.        عشـق از میـان حـوزه   دلیل انتخاب 

نه تنها در تاریخ فلسـفۀ یونـان، حتـی پـیش از افلاطـون، مطـرح بـوده بلکـه در تـاریخ فلسـفۀ اسـلامی نیـز از همـان ابتـدا               

  ).65: 1387(پورجوادي، » مورد توجه فیلسوفان و در رأس ایشان فارابی و ابن سینا بوده است

 محبـت  ةواژ گوینـد «. )76 :1384 ،(اسـکویی  اسـت  زیبـایی  ماحصـل  کـه  باشـد مـی  پرسـتی جمـال  مهـم  ارکان از یکی عشق

افتـد و برخـی دیگـر آن را برگرفتـه     اسـت و آن تخمـی باشـد کـه در صـحرا بـه زمـین مـی         -به کسر حـاء  –مأخوذ از حبه 

بسـیار جمـع آیـد. نیـز گوینـد بـه معنـی چهـارچوبی اسـت کـه            آب آن در کـه  از حب دانسته کـه بـه معنـاي جـایی اسـت     

ــر روي آن مــی ــه معنــی محــل لطیفــه و قــوام مــی  کــوزة آب را ب ــب ب داننــدگذارنــد و گروهــی دیگــر آن را از ریشــۀ ح «
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» إفــراط الحــب و یکــون فــی عفــاف و فــی دعــارة« گویــد:). نویســندة المنجــد در بــاب عشــق مــی448: 1389(هجــویري، 

ــت  ــل از ف ــه نق ــی، ح(ب ــی   118: 1376الله ــات، ب ــده در ادبی ــرح ش ــاگون مط ــاهیم گون ــان مف ــی از  ). از می ــق یک ــان عش گم

هـاي  ترین موضـوعاتی اسـت کـه در اشـکال مختلـف بـه آن پرداختـه شـده و بـه عنـوان یکـی از پربسـامدترین واژه            جذاب

از احساســات انســانی  ادبــی، بخــش عظیمــی از ادبیــات هــر ملّــت را بــه خــود اختصــاص داده اســت. از آنجــا کــه عشــق 

 عشــق، آغــاز اي بــراي جــولان احساســات اســت، بنــابراین از همــانگیــرد و شــعر نیــز در وهلــۀ اول عرصــهسرچشــمه مــی

مضـامین اصــلی شـعر بــه شـمار رفتــه اسـت. یکـی از مهمتــرین مفـاهیم انســانی در شـعر طاهربــگ جـاف، عشــق          از یکـی 

ــی  ــام شــعر وي م ــاً در تم ــن مضــمون رااســت. تقریب ــوان ای ــال    ت ــایی و کم ــه توصــیف زیب ــد. وي در شــعر خــویش ب دی

ــش       ــوق، بخ ــب از معش ــت و طل ــت. درخواس ــه اس ــوب پرداخت ــکایت از محب ــز ش ــق و نی ــختی عش ــل س ــوب، تحم محب

  دیگري از اشعار طاهربگ را به خود اختصاص داده است.

 پیشینۀ تحقیق

بررسـی سـیمیالوژي مضـمون عشـق در     «به نـام   اي) در مقاله1388نیا و فاطمه کولیوند و زهرا طهماسبی(باقر طاهريعلی

بـه بررسـی اشـتراك موضـوع عشـق بـه        ،شمارة اول، سال اول نشریۀ ادبیات تطبیقی کرمان» اشعار نزار قبانی و حمید مصدق

  اند.  معشوق و مردم در شعر دو شاعر پرداخته

، سـال اول فصـلنامه نقـد و    ة سـوم قلم سعید زهره ونـد در شـمار   ) به1390» (عشق و مستی در شعر ابن فارض و حافظ«

اي است که ضمن بیان اسباب آشنایی حافظ با ابـن فـارض، دیـدگاه آنهـا دربـارة      ادبیات تطبیقی دانشگاه رازي کرمانشاه مقاله

  ها و مراتب عشق و نسبت بین عشق و عقل را مورد بررسی قرار داده است.  حقیقت عشق و مستی، ارزش عشق، نشانه

» بررسی تطبیقی مضامین عاشقانه در آثار فریدون مشـیري و نـزار قبـانی   « ۀ) در مقال1392( عایشه ملاحیجواد دهقانیان و 

  در شمارة هشتم نشریۀ ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان.  

شـاملو و   زیبایی شناسی پدیدة مفهومی عشق با نگاهی تطبیقی به اشعار«) در مقاله 1392صدیقه علیپور و ربابه یزدان نژاد (

  در شمارة هشتم نشریۀ ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان.» قبانی

اي که به طاهربگ و یا عشق در شعر وي اشاره کرده باشد، یافـت  ها و مجلات معتبر اینترنتی، مقالهاما با جستجو در سایت

ت کردي، ضرورت اصلی نگارش ایـن جسـتار   هاي ادبیانشد و لزوم بررسی ادبیات غنایی کردي، و نیز شناخت یکی از چهره

  بوده است.

  بحث اصلی

  زیبایی ظاهري معشوق

کنـد کـه   یـابیم کـه وي در ذهـن خـویش عناصـر فراوانـی بـراي زیبـایی مشـاهده مـی          با نگاهی به شعر طاهربگ در مـی 

مـاه، شـکر،    از اسلاف خویش بـه ارث بـرده و نیـز عناصـر زیبـایی دیگـري کـه از محـیط اطـراف خـویش برگرفتـه؛ ماننـد            

بینـیم کـه شـاعر تنهـا بـه یـک محبـوب عشـق ورزیـده و اخـلاص خـویش را در            لعل و یاقوت را به کار گرفته اسـت. مـی  

و بـا ذوق خاصــی،   مـورد وي بیـان داشـته اسـت. شـاعر بـه جسـم زن توجــه خاصـی کـرده و آن را دقیقـاً توصـیف کـرده            

  است.هاي آن را به تصویر کشیده زیبایی

روي زیباي محبوب را بسان ماه تابان و لب شیرین وي را شکروار دانسته است؛ باید دانست که ماه در  وي در بیت زیر،

  ادبیات نماد زیبایی و شکر نیز همواره نماد شیرینی بوده است:
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  ر داکهواجی به شهبت بم که رهیرانی لهحه  ر دامهستی به قهقوربانی روخت بم که شکه

  )10: 1380(جاف،                              

  ترجمه: قربان رخ تو گردم که ماه را شکست داده و سرگشتۀ لب تو هستم که سبب شهرت شکر گشته است.

شاعر ضمن اشاره به نابود شدن چاه هاروت در بابل عراق، علت نابودي آن را عاملی غیرطبیعی، یعنـی افسـونگري چشـم    

  گونه به زیبایی و فسونگري چشمان محبوب اشاره داشته است: محبوب دانسته و بدین

  فسوون چاووي جادووتماوه شاري بابول چاهی هارووت    له کوي خویندویه ئهنه

  )11(همان: 

  اند.اند، چشمان فسونگر تو در کجا جادو خواندهترجمه: شهر بابل و چاه هاروت باقی نمانده

از دوري محبوب متحمل شده که سبب گشته چشمان وي بـه جـاي اشـک، خـون     شاعر ضمن اشاره به رنج و تحملی که 

  ببارد، رخسار محبوب را بسان لعل، درخشان و لب وي را بسان یاقوت دانسته است:

  عل و لیوي یاقووتشکم       له تاو روخساري لهنگی ئهرجانی ئاله رهکوو مهوه

  )11(همان: 

  به خاطر رخسار چون لعل و لبان چون یاقوت تو.ترجمه: رنگ اشکم بسان مرجان سرخ است 

تـوان  یکی دیگر از عناصر زیبایی زن که در شعر طاهربگ نمود یافته است، زلف و گیسوي دلدار است. در بیـت زیـر مـی   

آرایه زیباي لف و نشر مرتب را در اثناي کلام به خوبی مشاهده نمود بدین گونه که شاعر گیسوان پرپشت محبـوب را سـبب   

  جاد زخمی کاري در وجود خویش دانسته و نیز به خاطر چشمان خمار محبوب، مست گشته است:ای

  و چاوه خمارهمه، بهرچهگریجه و پهو ئهستم     بهو و مهودائیسوتاو بریندارو سه

  )19(همان: 

  خمارش.ترجمه: سوخته و زخم خورده و مستم به خاطر زلف و گیسوان محبوب و نیز به خطر چشمان 

طاهربگ، لب شیرین محبوب را همزمان سبب درد و نیز درمان خویش دانسته است؛ یعنی دستیابی به آن را سبب درمان و 

  دوري از آن را سبب درد خویش دانسته و در پارة دوم کلام، معشوق و محبوب را مایۀ حیات خویش دانسته است: 

  رهرمانم وهردو دهیاتم دهي ژین و حهمایه    رت   کهم واله لیوي شهفاکهردو شهتی دهعیله

  )19(همان: 

  هاي تو بستگی دارد، اي مایۀ حیات من و اي درد و درمانم بیا.ترجمه: سبب درد و شفاي من به لب

مژه و ابروان محبوب، یکی دیگر از عناصر زیبابخشی وي در خلال شعر طاهربگ جاف است. شاعر نیز به ماننـد اسـلاف   

  خوابی وي گشته است:به زیبایی مژگان محبوب اشاره نموده که تیري کاري بر دل وي نهاده و سبب بیخویش، 

  وهوتهسرهدا نهتا دانی نهوان تا صب ههت تیریکه کاري بوو له دل       دوو شهیکانی موژهنیشی په

  )23(همان: 

  ام.اي چشم بر هم نگذاشتهدو شب تا صبح، لحظه است بر دلم و پیکانی تیزي همچون اتمژه نوك محبوب! ترجمه: اي

  شکایت از محبوب

عاشق در همه هنگـام آرزومنـد وصـال و دیـدار محبـوب اسـت و در ایـن راه اگـر بـا مشـکلاتی مواجـه گـردد بناچـار              

گشــاید. طاهربــگ نیــز همچــون ســایر عاشــقان و شــیفتگان در شــعر زبــان بــه گلــه و شــکایت از محبــوب و معشــوق مــی
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زبان به شکایت از محبـوب گشـوده اسـت. وي در بیـت زیـر محبـوب را بـه دنیـا تشـبیه سـاخته اسـت کـه هرگـز              خویش 

 سازد:هاي دروغین عاشق را آزرده خاطر میدر پی دیدار برنیامده و مدام با وعده

  ردامرویه به فهر ئهکو دونیایه ههصلی       کارت وهصل و نیه ئهي وهعدهي وهدهر لحظه ئههه

  )10: 1380(جاف، 

  دهد در حالی که خبري نیست، کار تو نیز همانند دنیا، امروز و فردا کردن است.وصل می ةترجمه: هر لحظه وعد

  گردد:شاعر به نگاه نافذ محبوب اشاره نموده که سبب مرگ تدریجی عشاق می

  ردامهتیژي به کهري کا خنجهختی که دهعیفه     وهر کوشتنی عوششاقی ضهقصودي له سهمه

  )10(همان: 

  کند.یاور است آن گاه که خنجري تیز را در کمر آنها فرو میترجمه: هدف وي کشتن عشاق ضعیف و بی

یکی از چیزهایی که شاعر را عاشق محبوب ساخته است، حیا و عفت معشوق و عـدم ابتـذال وي اسـت. ایـن سـه چیـز،       

شده اسـت حتـی اگـر ایـن امـر در      مند میهها علاقمین دلیل شاعر بیشتر به آنسلاح معشوق در برابر عاشق بوده است و به ه

فراق محبوب باشد و حزن و اندوه بر وي غالب و چیزي جز گریه باقی نگذاشته باشد. طاهربگ در بیت زیر به ایـن ممانعـت   

  دلدار اشاره نموده و لب وي را مایۀ زندگی خویش دانسته است:

  س ناژي به بی قووتزانی خو که کهلیوي ئالت      دههدي نعم له شهکه مهمه

  )11(همان: 

  ترجمه: مرا از شهد لب سرخت منع مساز، می دانی که کسی بدون غذا نخواهد زیست.

شاعر زبان به تمجید از قد و بالاي محبوب پرداخته و آن را بسان درخت عرعر دانسته است، در ادامه وي از بی رحمـی و  

  و پیمان از جانب محبوب ناله سر داده است:عدم وفا به عهد 

  ره  یمانم وههدو پهعهي بیکهي شوخهم       دل رفینهکهدبختهي بهکهحمهرهي بیرهرعهد عهري قهدولبه

  )20(همان:  

  !بیارحم بدشانس من، اي زیباروي ربایندة دل و شکنندة عهد و پیمان، ترجمه: اي دلبر محبوب بلند قد و بی

در این بیت شاعر، معشوقش را در زیبایی به ماه شب چهارده، که نماد زیبایی مطلق است، تشبیه کرده و چون از عدم وفـا  

  دین خطاب کرده است:و نیز دوري وي آزرده شده او را کافر و بی

  رهحمی به حالم مانگی تابانم وهرگم کاریه       سا بکه رهردي فیراقت واله جهکافرا ده

  )21( همان: 

  درد دوریت، درونم (جگرم) را ویران کرد، اي ماه تابانم! رحمی به حال این دلداده کن. !دینترجمه: اي کافر بی

  حرکتی و رنگ زرد وصف کرده است:اش را با بیشاعر از محبوبش شاکی است و ناراحتی

  وهردهنگی زهو قور به سر دایم به رهژنس به ئهوه      دهردهي قوربان بنالم من به ئیش و دهتا به که

  )23: 1380(جاف، 

  ترجمه: سرورم! تا کی با این درد دوري و فراقت بنالم و تا کی دست به زانو همیشه خاك بر سر کنم با این رنگ زردم.

شـبیه کـرده آتـش    اي تنالد و نیز خود را به ققنوس افسـانه شاعر خویشتن را به بلبلی عاشق تشبیه کرده که از فراق یار می

  وفایش خواسته که برگردد:گرفته است و از یار غدار و بی

  رهددارم وهسوتیم یاري غهگریم، گا دهگیان     گه دهسم ئاگر بهقنهنالم قهبولبولی زارم ده

  )24(همان: 
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  سوزم، اي یار غدار بیا.گریم و گاه مینالم و مثل ققنوسِ آتش به جانم، گاه میکنم و میترجمه: همانند بلبل عاشق همیشه گریه می

  تحمل سختی عشق

نهد که در حالت عادي تحمل آن بسـیار سـخت   از نظر عاشق، عشق و فراق محبوب درد و رنج زیادي را بر دوش وي می

دیـده  هاي پیاپی خـویش را همچـون خـون    گشاید و اشکها میرسد. شاعر بناچار زبان به بیان این سختیو دشوار به نظر می

  کند و این درحالی است که کاري از دستش ساخته نیست:وصف می

  رداس گاهی به سهوهم به ههر خوینی سریشکم     خاکی نیه بیکهعی له بهم سهکهند دهر چههه

  )10(همان: 

  کنم، خاکی نیست که به این خاطر بر سر بریزم.ترجمه: هر چقدر در جهت بند آمدن اشک خونینم تلاش می

  شاعر دل خویش را اسیر محبوب و معشوق دانسته که مدام در پی خبري از محبوب است:

  رداضهر چی له حهگهر دایه ئهفهیالت         دایم له سهدل رویوه قوربان له وجودم به خه

  ) 10(همان :    

  توست. ترجمه: به خاطر اینکه مدام به فکر تو هستم دلم از وجودم جدا شده و همیشه در خیال

طاهربگ از دوري و فراق یار پیر و فرتوت شده در حالی که در گذشته بسیار راست قامت بوده است اما پـس از ابـتلا بـه    

  عشق و درد هجران خمیده شده گویی به حرف نون بدل شده است:

  وونمي نلقهلی حهم بووه ئیستا که ئهنگ بو      واخهدهك تیري خهم راسته وهکهدهلفی قهئه

  )12(همان: 

  ام.ترجمه: قد و قامتم مانند حرف الف راست و مانند تیر خدنگ راست بود اما اکنون از دوري و فراق مثل حرف نون خم شده

  شاعر، بودن یارش را مایۀ شادي محفل و زندگی خویش و عدم حضورش را ویرانگر دین و اعتقادات دانسته است:

  رهمعی دیوانم وهریرم، شهزم و سهتی بهئیمان و دل         زینهنی هزهمال ویرانم له دووریت، ره

  )20(همان: 

بخش ام و اي روشناییام از دوریت ویران شده، اي زینت دهندة بزم و شادي و خوشحالیترجمه: اي راهزن دین و ایمان و دل! خانه

  زندگیم، بیا.

بر دل وي، به همین خاطر شاعر، محبوب را بسان لقمـان   دور بودن محبوب، سبب آزار شاعر شده و بودنش مرهمی است

  دانسته و دست به دامان وي شده است:

  رهك زوو به لوقمانم وهخیلهد جار دهب صهرهك عهیه     وهرگم تازهمامت زامی جهو نهدور له بالاي نه

  )20: 1380( جاف، 

  بیا. !گویم که اي لقمان منها صد بار میه است همانند عربترجمه: دور از قد و بالاي رعنایت، زخم درونم همیشه تاز

  اش به او بستگی دارد:کند و امید و نور زندگیشاعر از دوري معشوقه آه و ناله می

  رهریبیم شاهی خاسانم وهري تاجی غهسوتیم کارو بارم زاریه      زیوهگریم گه دهگه ده

  )21(همان: 

  بیا.  !سوزم، کار و بارم گریه و زاري است، اي زیور تاج غریبی و اي شاه خوبانگریم و گاه میترجمه: گاه می
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اش را بـه بـازي تختـه نـرد تشـبیه کـرده کـه        شاعر در بیت زیر از بخت و اقبال بد خویش ناله سر داده است. وي زندگی

دن شش در در بـازي تختـه نـرد،    ها براي وي مناسب نبوده و نیز شش در همیشه از وي بسته شده است. بسته شگاه تاسهیچ

  است: گرفتاريکنایه از نهایت 

  وهردهستی نهرم گیراوه داماوم به دهش دهم        شهکهختهینی بهتهعبههینا کهس چاکی نهفهك نهیه

  )24(همان: 

  ام.شده اسیر نرد چنگال در من و شده بسته من از در شش نیامد، در خوب نیز یکبار حتی بختم هايترجمه: تاس

  هجران محبوب

سرا بـه  هجران و دوري محبوب، زندگی عاشق را سرشار از تلخی و ناکامی خواهد کرد که آثار آن را در شعر شاعران غزل

توان دید. طاهربگ نیز در ابیاتی چند این هجران را به تصویر کشیده اسـت. وي در بیـت زیـر، محبـوب را     وفور و وضوح می

(محبوب) شکایت کـرده کـه جگـرش تکـه      که دوري وي سبب ناراحتی شاعر شده و از ماه تابان خویشجان خویش دانسته 

  تکه شده است:

  رهناوم ماهی تابانم وهرگی ههته جهت لهره      لهردي هیجره گیانی گیانانم وهخوشی دهدل نه

  )19(همان: 

  ، اي ماه تابانم! بیا.ترجمه: از درد هجران جان جانانم ناخوشم و جگرم تکه تکه است

شاعر در بیت زیر، محبوب را با عناوینی مانند: ماه رخسار و لقمان مـورد خطـاب قـرار داده اسـت. وي دل خـویش را از      

  دوري محبوب غمگین دانسته و جگر خویش را از دوري وي زخمی توصیف کرده است:

  رهرگم بو فیراقت زوو که لوقمانم وهخمه جهره       زهمدا مانگی روخسارم وهدل له هیجرت وا له خه

  )21(همان: 

  ترجمه: اي ماه رخسار! دل به خاطر دوري و هجران تو غمگین است و جگرم به خاطر فراق تو زخمی است، اي لقمان من! بیا.

  شاعر از یار جفاکارش خواسته که هجران را به پایان رساند؛ زیرا که وي تاب و طاقت از کف داده است:

  رهم خوارم وهت چوو به جاري یاري خهره      تاب و تاقهفاکارم وهي جهمکوژه گیانا به هیجران ئهمه

  )24: 1380(جاف، 

  ترجمه: اي یار جفاکار! مرا با هجران مکش و بیا زیرا تاب و طاقت از کف رفته است، اي یار غمخوارم! بیا.

  درخواست و طلب از معشوق

خورد، درخواست و طلب لطف و مرحمـت از محبـوب و   غزلهاي عاشقانه بسیار به چشم می یکی دیگر از مواردي که در

خواهد که به وي ترحم نماید. طاهربگ، طبیبان را از عـلاج درد خـویش   معشوق است. در این نوع غزل، شاعر از محبوب می

خواهـد کـه   یش است و از وي مـی عاجز و ناتوان دانسته و فقط یک مرهم جهت این درد دانسته و آن محبوب و معشوق خو

  بازگردد:

  رههاوارم وهم که سا بهکهخمهکرد       تو عیلاجی زهي نهم برینانهبیب هاتوو عیلاجی ئهد طهصه

  )21(همان: 

  ترجمه: صد طبیب آمدند و درمانی براي این درد پیدا نکردند، تو اي دوست بیا و به دادم برس که علاج زخم من به دست توست.

اي کمان در کنار هم بنشینند با این تفـاوت کـه محبـوب، قیافـه    کند که مانند رنگینشاعر از محبوب خویش درخواست می

  اش زرد و پریده است:جذاب و دلنشین دارد و طاهربگ به خاطر فراق و هجران وي، رنگ چهره
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  وهردهنگی زهي ئالو سوورو من به رهردن دانیشین     تو بو سوخمهس له گهح با دهزهوس و قهکو قهر وههه

  )24( همان: 

  کمان در کنار هم بنشینیم و تو با لباس آبی و سرخ و براق و من با رنگ زرد.ترجمه: بیا مانند رنگین
  

  نتیجه گیري

و  سرا توجه خاصی به زن و بویژه محبوب خویش داشته و از دوري و هجران آنها ناله سـرداده و ندیـدن وي  شاعران غزل

اند. این شاعران در اشـعار خـویش از تصـاویر سـنتی و زبـان و      قطع ارتباط و وصال وي را سبب شب بیداري خویش دانسته

شـان را  اند. آنان علی رغم خشم و سنگدلی و صلابت و شجاعتشان، گریه و زاريتشبیهات قوي در وصف محبوب سود برده

در شعر خویش توجه عر توانمند کرد زبان، نیز چون اسلاف خویش از اند. طاهربگ جاف، شااز دوري محبوب مخفی نساخته

خاصی به محبوب و معشوق زمینی داشته و به توصیف زیبایی وي پرداخته است. طاهربگ در قسمت دیگري از اشعارش بـه  

هـاي  بیان سختی عشق، شکایت از محبوب، هجران محبوب و نیز درخواسـت مهـر از وي اشـاراتی نمـوده اسـت. وي در جا     

  مختلف، محبوب و معشوق را سبب درد و نیز درمان و مایۀ حیات خویش دانسته است.  
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